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چرا اوراق نهمین حراج 
روی دست دولت ماند؟
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گزارش‌ها از پیچیده‌تر شدن معادلات بازگشایی تنگه هرمز  خبر می‌دهند

شروط تهران؛ دیپلماسی‌زدایی 
یا رمز پیروزی؟!

در حالی که طــی روزهای اخیر عقربه‌های ســاعت 
دیپلماســی در منطقه خلیج فارس به نفــع آرامش در 
حرکت بود و سیگنال‌های مثبتی از سوی تهران و مسقط 
مبنی بر نزدیک شــدن به یک توافق نهایی برای تعیین 
سازوکار جدید عبور کشــتی‌ها مخابره می‌شد، انتشار 
بیانیه شــش‌بندی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
ایران، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت پیچیدگی‌های بنیادین 
این پرونده معطوف کرد. این تحولات نشان می‌دهد که 
برخلاف تصورات اولیه در محافل غربی، بازگشایی شریان 
حیاتی انرژی جهان تنها یک مسئله فنی میان ایران و عمان 
نیست، بلکه تابعی از یک معادله چندمجهولی میان تهران 
و واشنگتن است که اکنون با شروط جدید ایران، وارد فاز 
تازه‌ای از جنگ اراده‌ها شده است. انتشار شش شرط ایران 
برای بازگشایی تنگه هرمز، چشــم‌انداز بازگشایی این 
تنگه در کوتاه‌مدت را در ابهام بیشتری فرو برد. محمدباقر 
ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت که این شورا 
چه در جنگ و چه در مذاکره هرگــز کوتاه نخواهد آمد. 
شورای عالی امنیت ملی ایران زبان صریح‌تری در مقایسه 
با تفاهمنامه با آمریکا به کار بســته است. در یک مقایسه 
سریع با یادداشــت تفاهم، ایران این بار به شکلی صریح 
خواستار پرداخت بی‌کم و کاست خسارت‌های دو جنگ 
شده اســت، موضوعی که در نص یادداشت تفاهم‌ دیده 

نمی‌شد. پذیرش آمریکا تقریبا ناممکن است چرا که آن 
کشور را در موضع متجاوز قرار می‌دهد و به زبان سیاسی 
هم به شکست تعبیر می‌شــود. در عین حال، پرداخت 
غرامت، تبعات حقوقــی دیگری هم به‌عنــوان آغازگر 
جنگ و همچنین اقدامــات غیرقانونی بین‌المللی دارد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید هرمز تا زمانی که 
آمریکا رفتار خود را اصلاح نکند باز نخواهد شد؛ موضعی 
که در رسانه‌های بین‌المللی به‌عنوان نشانه‌ای از سخت‌تر 
شــدن موضع تهران و افزایش فاصله میان دو طرف برای 
رسیدن به توافق تعبیر شده است. محمدباقر ذوالقدر، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته در پیامی اعلام کرد: 
»تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد 
شد.« او تاکید کرد که شــورای عالی امنیت ملی »هرگز 
کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره«. ذوالقدر 
سپس ۶ مطالبه ایران را برای تغییر رفتار آمریکا برشمرد: 
»۱- ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این 
ملت توهین نکند. ۲- به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان 
ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان 
دهد. ۳- محاصــره دریایی را بــردارد و نیروهای نظامی 
)دریایــی و هوایی( خود را از پیرامون ایــران خارج کند. 
۴- خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران 

را بی‌کم و کاست بپردازد...

مرور تأثیر شگرف 10 ماه حبس بر شاعر »ای ‌ایران«، 
در گفت‌وگوی »توسعه ایرانی« با »مسعود بهنود«

روایتی از انزوای »سایه« شعر ایران
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انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: 

بیش از ۱۰۰ خبرنگار 
در یک سال اخیر اخراج شدند 

تصویب کلیات طرح تنگه هرمز 
در کمیسیون امنیت ملی

زینی‌وند: 

پیگیری موضوعات مرتبط با 
حوادث دی‌ماه ادامه دارد 

دست دوستی عربستان، پاکستان و ترکیه 
و آثار مترتب بر آن؛  

واکنش تهران به »پیمان مکه« 
چه بود؟ 

دیدار رئیس‌جمهور 
با آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای 

حاجی‌دلیگانی:  

مجلس اجازه تصویب کنوانسیون 
دریای خزر را نمی‌دهد 

جنگ علیه ایــران، برای ایالات 
متحده فقط یــک عملیات نظامی 
پرهزینه نیســت؛ بلکه به آزمونی برای ظرفیت صنعتی، ذخایر تسلیحاتی و اعتبار 
بازدارندگی واشنگتن تبدیل شده است. از ابتدای درگیری، این پرسش مطرح بود که 
آمریکا در صورت طولانی شدن جنگ چگونه می‌تواند هزینه‌های مالی و نظامی آن را 
تحمل کند؟ اکنون شواهد ارائه‌شده از سوی رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی آمریکا نشان 

می‌دهد مسئله از سطح هزینه فراتر رفته و به 
نگرانی درباره فرســایش توان رزمی رسیده 
اســت. مصرف بیش از ۸۵۰ موشــک کروز 
تاماهاوک، بیش از هزار رهگیر پاتریوت و تاد 
و بیش از ۱۳۰۰ موشک بالستیک تاکتیکی 
در نخســتین ماه، تصویری از شدت مصرف 
مهمات ارائه می‌دهــد. برآوردها همچنین از 
کاهش ذخایر پاتریوت از حدود ۲۲۰۰ یا ۲۳۳۰ 
فروند به کمتر از ۸۵۰ فروند و کاهش ذخایر تاد 

از ۴۵۲ به کمتر از ۲۷۸ فروند حکایت دارد.
اهمیت این ارقام فقط در تعداد موشک‌های 
مصرف‌شده نیست. بسیاری از این تسلیحات 
پیشرفته به قطعات دقیق و زنجیره‌ای جهانی 

از تأمین‌کنندگان وابسته‌اند و جایگزینی آنها ممکن است سال‌ها زمان ببرد. به همین 
دلیل، یادداشت استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، به صنایع دفاعی برای ارائه 
برنامه‌ای حداکثر ۲۱ روزه جهت افزایش سرعت تولید و تحویل، نشانه‌ای از نگرانی 
عمیق پنتاگون است. تأکید او بر اینکه چرخه‌های چندساله توسعه دیگر قابل قبول 
نیست، نشان می‌دهد مسئله صرفاً افزایش بودجه نیست؛ بلکه ظرفیت صنعتی موجود 

با سرعت مصرف در میدان نبرد همخوانی ندارد.

پنتاگون و نگرانی از شکاف تولید و مصرف
نگرانی اصلی پنتاگون از کاهش تولید تســلیحات در شرایط کنونی خاورمیانه، 
هم‌زمانی چند بحران است. آمریکا فقط در برابر ایران مسئول حفظ توان رزمی خود 
نیست؛ بلکه باید برای اروپا، شرق آسیا، اوکراین و متحدان عرب منطقه نیز ظرفیت 
بازدارندگی ایجاد کند. هنگامی که بخشی از کشــتی‌ها، هواپیماها و سامانه‌های 
پدافندی از اروپا و آسیا به غرب آسیا منتقل می‌شوند، فشار بر نگهداری تجهیزات، 
آمادگی نیروها و توان دفاعی مناطق دیگر افزایش می‌یابد. بنابراین هر موشکی که در 
جنگ ایران مصرف می‌شود، فقط یک هزینه مستقیم نیست؛ بخشی از ذخیره‌ای است 

که می‌توانست برای یک بحران احتمالی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
این مســئله در مورد پاتریوت اهمیت بیشتری دارد. این ســامانه برای مقابله با 
موشک‌های بالستیک و تهدیدهای هوایی یکی از ستون‌های دفاع آمریکا و متحدانش 
است. کاهش شدید رهگیرها، واشــنگتن را ناچار می‌کند میان حفاظت از نیروها و 
پایگاه‌های خود، حمایت از اوکراین و حفظ تعهدات دفاعی در خلیج فارس اولویت‌بندی 
کند. گزارش‌ها درباره مصرف ۸۶ درصدی موشک‌های رهگیر پک-۳ عربستان در ۳۸ 
روز نخست نیز نشان می‌دهد فشار فقط متوجه آمریکا نیست و شبکه متحدان آن نیز در 
حال فرسایش است. تأیید فروش ۵۲۵۰ رهگیر به کشورهای عربی و قرارداد حداکثر 
۵۸.۶ میلیارد دلاری با کمپانی تسلیحات‌سازی لاکهید مارتین برای تولید پاتریوت، 
پاسخی به همین شکاف است؛ اما افزایش ظرفیت تولید فوری نیست و نمی‌تواند به 

سرعت مصرف میدان نبرد را جبران کند.

محدود شدن گزینه‌های آمریکا 
کاهش ذخایر، لزوماً به معنای ناتوانی فوری آمریکا در ادامه جنگ نیست. واشنگتن 
همچنان زرادخانه‌ای بزرگ و متنوع دارد و به گفته مقام‌های کاخ ســفید، ظرفیت 
انجام عملیات نظامی گسترده را حفظ کرده است. اما مسئله اصلی، کاهش حاشیه 
امن و افزایش هزینه تصمیم‌گیری است. هرچه ذخایر رهگیرها و مهمات دقیق کمتر 
شود، اجرای حملات گسترده‌تر علیه ایران می‌تواند خطرپذیری نیروهای آمریکایی 

را افزایش دهد؛ زیرا بخشی از توان دفاعی لازم برای مقابله با حملات تلافی‌جویانه نیز 
مصرف شده است.

از همین منظر، هشدارهای ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، 
اهمیت دارد. گزارش‌ها می‌گویند او پیــش از جنگ درباره پیامدهای یک درگیری 
طولانی هشدار داده و اکنون نیز در جلسات خصوصی بر یافتن راه خروج تأکید کرده 
است. این موضع را می‌توان نشانه تغییر محاسبه نظامی واشنگتن دانست؛ چراکه 
جنگی که قرار بود کوتاه باشد، اکنون به مسئله 

مدیریت منابع تبدیل شده است. 
اگر آمریکا برای فشار بیشتر به ایران مهمات 
بیشتری مصرف کند، فاصله میان نیاز عملیاتی 
و ظرفیت جایگزینــی افزایش خواهد یافت؛ 
اگر هم از شدت حملات بکاهد، ممکن است 

اهداف اعلام‌شده واشنگتن محقق نشود.
در چنین شــرایطی، قدرت هوایی نیز با 
محدودیــت روبــه‌رو می‌شــود. بمب‌های 
هدایت‌شــونده فراوان‌اند، اما بخشی از آنها 
باید در فاصله نزدیک‌تری از هدف رها شوند 
و خطر هواپیماها را افزایش می‌دهند. از این 
رو، کاهش موشک‌های دوربرد و رهگیرهای 
پیشرفته فقط تعداد ابزارهای موجود را کم نمی‌کند؛ بلکه نوع عملیات قابل اجرا را 

نیز تغییر می‌دهد. 

محاسبه مسکو و پکن و اثر آن بر اوکراین
کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا برای روسیه و چین، بیش از آنکه صرفاً یک خبر 
نظامی باشد، یک متغیر راهبردی است. تام کاراکو هشدار داده که فرسایش مهمات 
می‌تواند بر محاسبات مسکو و پکن اثر بگذارد، زیرا بازسازی این ذخایر سال‌ها زمان 
می‌برد. معنای این وضعیت آن اســت که رقبای آمریکا ممکن است پنجره‌ای برای 
آزمودن محدودیت‌های واشنگتن مشاهده کنند؛ البته این الزاماً به معنای تصمیم فوری 
برای آغاز جنگ نیست. اثر اصلی در سطح محاسبه ریسک، ارزیابی تعهدات آمریکا و 

سنجش توان آن برای پاسخ هم‌زمان به چند بحران ظاهر می‌شود.
برای روسیه، این تحول مستقیماً با جنگ اوکراین پیوند دارد. اوکراین به موشک‌های 
پدافند هوایی نیاز فوری دارد، اما هم‌زمان آمریکا و دیگر متحدان غربی با کاهش ذخایر 
مواجه‌اند. اگر تولید روسیه با سرعتی بیشتر از توان تولید پدافند غرب افزایش یابد، 
شکاف میان حمله و دفاع می‌تواند گسترده‌تر شود. کاهش حمایت تسلیحاتی، حتی 
اگر ناشی از اولویت‌های موقت جنگ ایران باشد، بر توان اوکراین برای مقابله با حملات 
موشکی روسیه اثر می‌گذارد. از منظر مسکو، بنابراین فرسایش ذخایر غربی می‌تواند 

هزینه ادامه جنگ را کاهش و فضای مانور نظامی را افزایش دهد.
چین نیز از این وضعیت می‌تواند برای ارزیابی ظرفیت آمریکا در شرق آسیا استفاده 
کند. اگر واشنگتن مجبور شود بخش مهمی از سامانه‌های دفاعی و مهمات خود را به 
خاورمیانه اختصاص دهد، این پرسش برای پکن مطرح می‌شود که آمریکا در صورت 
وقوع بحران هم‌زمان در آسیا تا چه اندازه توان پاسخ سریع دارد. با این حال، نباید این 
مسئله را به معنای کاهش قطعی بازدارندگی آمریکا یا نزدیک شدن حتمی به یک 
درگیری جدید تفسیر کرد. آمریکا هنوز توان صنعتی و مالی عظیمی دارد و برنامه‌های 
افزایش تولید، قراردادهای جدید و همکاری‌های صنعتی می‌توانند بخشی از شکاف 

را جبران کنند اما مسئله تعیین‌کننده، زمان است.
در نهایت، جنگ ایران برای واشنگتن فقط در میدان نبرد سنجیده نمی‌شود؛ بلکه در 
کارخانه‌ها، انبارها و شبکه متحدان نیز ادامه دارد. اگر سرعت مصرف مهمات از سرعت 
تولید بیشتر بماند، آمریکا ناچار خواهد شد میان اهداف منطقه‌ای خود اولویت‌گذاری 
کند. همین اجبار می‌تواند بر رفتار آن در برابر ایران، میزان حمایت از اوکراین و نحوه 
مواجهه با روسیه و چین اثر بگذارد. از این منظر، نگرانی پنتاگون نه صرفاً درباره خالی 
شدن چند انبار، بلکه درباره فرسایش ظرفیت پاسخ‌گویی هم‌زمان به بحران‌هاست؛ 

ظرفیتی که یکی از پایه‌های اصلی قدرت جهانی آمریکا محسوب می‌شود.

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به فشارهای نظامی و اقتصادی ناشی از تداوم 
جنگ، گفت: به نظر می‌رسد آمریکا به‌دنبال دستیابی به تفاهمی با ایران و خروج آبرومندانه از 

این درگیری است و بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقدمات این روند باشد.
رضا میرطاهر تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مذاکرات ایران و عمان 
گفت:  به نظر می‌آید بعد از تهدیدی که دونالد ترامپ کرده بود مبنی براینکه شنبه گذشته به 
ایران یک حمله بسیار گسترده می‌کند که به ادعای خودش بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه 
بوده و بعد اعلام کرد به دلیل تماس‌هایی که کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، 

با او گرفته‌اند، این حمله را لغو کرده یا به تعویق انداخته، مذاکرات ایران و عمان جدی‌تر شد.
وی ادامه داد: عمان در واقع در این مذاکرات به نوعی نماینده آمریکا محسوب می‌شود و 
مسلماً توافق با عمان که مستلزم بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود، مسئله‌ای است که آمریکا 
هم به دنبال آن است، هم از آن استقبال خواهد کرد.من نمی‌دانم تا چه حد صحت دارد اما گفته 
می شود که دو طرف روی مسئله ای کار می‌کنند که یک مسیر مشترک در تنگه هرمز باز شود 
یا اینکه از سمت ایران کشتی‌ها وارد شوند و از سمت عمان خارج شوند. در مورد ماهیت آن در 
حال  حاضر نمی‌شود صحبت کرد، ولی به هر حال هر توافقی که بین ایران و عمان صورت بگیرد 

و موجب بازگشایی تنگه هرمز شود، برای آمریکایی‌ها نویدبخش خواهد بود.

ترامپ به لاف‌زنی معروف است
این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نکته‌ای که وجود دارد، فراموش نکنید دونالد ترامپ 
هرچند به لاف‌زنی معروف است و مدام بحث نابود کردن چند باره ایران و زیرساخت‌هایشان را 
مطرح کرده است اما در حال حاضر هم با مسائل و مشکلات زیادی در عرصه‌های مختلف مواجه 
است. در عرصه نظامی، با توجه به افشاگری‌هایی که شبکه‌های آمریکایی، مخصوصاً سی‌ان‌ان، 

انجام داده‌اند، مشخص شده بخش زیادی از موشک‌های 
رهگیر و همچنین موشک‌های آفندی آمریکا در جریان 
جنگ و درگیری با ایران مصرف شد و واقعاً اگر آمریکا ادعا 
می‌کرد که می‌خواهد یک حمله بی‌سابقه به ایران انجام 
دهد، سؤال این بود که در واکنش ایران چگونه می‌خواهد 

از تأسیسات آمریکایی و کشورهای منطقه دفاع کند.
میرطاهر تصریح کرد: نکته دوم این است که تداوم 
وضعیت کنونی به هر حال تأثیرات منفی‌اش را بر اقتصاد 
آمریکا دارد، مخصوصاً مسئله گرانی بنزین و گازوئیل و 
به تبع آن سایر کالاها در آمریکا، یک فاکتور بسیار منفی 

برای جمهوری‌خواهان به طور عام و ترامپ به طور خاص محسوب می‌شود و همین مسئله 
شانس پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ را به شدت کاهش 

داده است.

 آمریکا از اهداف حداکثری خود به بازگشایی تنگه هرمز رضایت داده است
وی ادامه داد: در کنار آن، وضعیت اقتصاد جهانی هم قابل ذکر است. فراموش نکنید که 
علاوه بر تنگه هرمز، الان به دلیل اجرای اصل محاصره در برابر محاصره از ســوی یمن علیه 
عربستان سعودی در تنگه باب‌المندب هم مشکلات زیادی به وجود آمده و هم در تنگه هرمز و 
هم در تنگه باب‌المندب رفت‌وآمد کشتی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده. مجموعه این مسائل، 
در کنار فشار کشورهای منطقه، مخصوصاً کشورهایی مانند قطر و عربستان و عمان،  باعث 
می‌شود که آمریکایی‌ها به دنبال یک تفاهمی با ایران باشند و اینکه هر چه زودتر به صورت 
آبرومندانه‌ای از جنگ با ایران خارج شوند؛ کما اینکه من دیدم یکی از نشریات آمریکایی به 
ترامپ گفته بود شما اعلام پیروزی کن و پایان جنگ را اعلام کن و این به این معناست که آمریکا 
واقعاً در جنگی گرفتار شده که نه استراتژی مشخصی دارد، نه پایانی برای آن متصور است و این 

به منزله هزینه‌های بسیار گزاف است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: در حال حاضر به طور رسمی هزینه‌های 
جنگ با ایران از ۴۰ میلیارد دلار فراتر رفته، در حالی که آمار غیررسمی و محاسباتی که صورت 
گرفته، حداقل هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری محاسبه شــده و یکی از اقتصاددانان آمریکایی 
هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ با ایران را حدود یک تریلیون دلار تخمین زد. برای 
همین، به نظر من برای ترامپ خبر خوشایندی خواهد بود که ایران و عمان به یک توافقی برسند 
و تنگه هرمز بازگشایی شود. این نکته را هم نباید فراموش کرد که آمریکا از اهداف حداکثری 

که در ابتدا اعلام کرده بود، اکنون به یک هدف حداقلی، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، رضایت 
داده است.

وی درباره اینکه ایران مذاکرات با عمان بر سر تنگه هرمز را جدای از بازگشایی تنگه هرمز 
می‌داند، گفت:  کل داستان ایران و آمریکا داستان چانه‌زنی‌های متقابل با استفاده از برگه‌هایی 
اســت که هر یک از طرفین در اختیار دارند. مســلماً ایران می‌خواهد بیشترین استفاده و 
بهره‌برداری را از برگه تنگه هرمز و مسئله بازگشایی آن انجام بدهد و در این راستا معقول و 
منطقی است که شروطی مانند رفع محاصره دریا را مطرح کند چراکه الان به نظر من مبرم‌ترین 
مسئله که ایران بایستی آن را رفع کند، به دلیل تبعات وحشتناک و زیادی که دارد، از قبیل عدم 
توانایی صادرات نفت یا عدم توانایی واردات کالاها و محصولات و اقلام اساسی، همین محاصره 
دریایی است. فکر می‌کنم ایران بایستی از این برگه استفاده کند برای اینکه آمریکایی‌ها را وادار 
کند که مفاد توافقنامه اسلام‌آباد، به ویژه در زمینه رفع محاصره دریایی، آزادی دارایی‌های 

مسدودشده ایران و همچنین رفع تحریم‌ها را حداقل به اجرا بگذارد.

توافقات دفاعی پاکستان با کشورهای منطقه بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارد
میرطاهر در بخش دیگری از صحبت هایش درباره تفاهم نامه  مکه بین کشــورهای 
پاکستان، عربستان و ترکیه گفت:  واقعیت این است عربستان از آمریکا مخصوصاً در زمینه 
حفظ امنیت خودش ناامید شده است و قبل از این ما شــاهد این بودیم که یک توافقنامه 
دوجانبه بین عربستان و پاکستان امضا شــد تحت عنوان قرارداد دفاع دو جانبه که شبیه 
ماده پنجم اساسنامه ناتو است، اصل دفاع متقابل؛ یعنی اگر به هر یک از این دو کشور حمله 
شد، کشور مقابل بایستی به کمک آن بشتابد. همین مســئله الان گسترش پیدا کرده به 
ترکیه و پاکستان و عربستان سعودی و در کنار آن کشورهایی مثل کویت و قطر هم به دنبال 
توافق‌نامه‌های دفاع متقابل با پاکســتان رفتند. هدف 
آنها این هست که به اصطلاح با توجه به ناتوانی آمریکا 
در زمینه حفظ امنیت آنها، از توان نظامی پاکســتان 

مدد بگیرند.
وی ادامه داد: اما در این مورد هم اما و اگرهای زیادی 
وجود دارد؛ اینکه آیا این توافق سمبولیک است یا دارای 
پیامدهای واقعی خواهد بــود، از الان واقعاً قضاوت در 
موردش خیلی زود هســت. اما تجربه نشان می‌دهد 
که هر یک از طرفین اصطلاحاً تحفظ‌های خاص خود 
خودش دارند و اینگونه نیست که هم ترکیه، هم پاکستان 
بخواهند بی‌مهابا خودشان را در جنگ‌هایی که در حوزه خلیج فارس و دریای سرخ در جریان 
است وارد کنند به طور مثال به دلیل اعمال اصل محاصره در برابر محاصره از سوی یمن علیه 
عربستان، پاکستان یا ترکیه بخواهند مستقیم با یمن وارد جنگ بشوند و یا اینکه اگر ایران به 
دلیل تجاوزات آمریکا بخواهد به تأسیسات عربستان حمله کند، پاکستان یا ترکیه بخواهند 
در واقع به صورت نظامی با این امر مقابله کنند، اینها فعلاً به نظر من خیلی زود است صحبت در 
مورد آنها. فعلاً بیشتر از دیدگاه بنده این توافقات حالت سمبولیک و حمایت سیاسی را دارند 
تا به صورت حمایت مستقیم و صریح نظامی از عربستان یا دیگر کشورهایی که این توافقات 

را با پاکستان و احیاناً در آینده با ترکیه امضا خواهند کرد.
وی درباره احتمال گسترش محاصره ایران در مرزهای زمینی توسط اعمال فشار آمریکا 
بر همسایگان ما گفت:  آمریکا مسلماً هدف نهایی‌ و مطلوبش این هست که حداکثر تحریم و 
محاصره را علیه ایران اعمال کند. یعنی الان اگر محاصره دریایی علیه ایران در دو نوبت، یک 
بار بیش از دو ماه پیش و بار دیگر بعد از نقض تفاهمنامه اسلام‌آباد شروع شده و هنوز هم ادامه 
دارد، مسلماً مایل هست که سایر منافع و گذرگاه‌های ایران از طریق کشورهای همسایه را 
مسدود کند. اما تحقق این امر به نظر من، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار خواهد بود؛ به 
دلیل روابط دوجانبه این کشورها با ایران، وجود مبادی رسمی و غیررسمی و گروه‌های نفوذ 
در این کشورها، به هر حال هیچ‌گاه مایل نخواهند بود که مطیع آمریکا باشند در این زمینه و از 
همه مهم‌تر منافع خود کشورهای همسایه ایران که فکر نمی‌کنم به خاطر آمریکا حاضر شوند 
وارد یک نوع درگیری با ایران بشوند یا اینکه روابط خودشان را اصطلاحاً با ایران خراب کنند.

این کارشناس مســائل بین‌الملل گفت: حتماً در مورد کشــورهایی مثل پاکستان، 
 ترکمنســتان، عراق و حتی ترکیه، این مســئله به نظر من تحقق آن فوق‌العاده دشــوار 

خواهد بود.

گفت وگوجهان
فرسایش زرادخانه آمریکا در جنگ ایران و چالش اعتبار بازدارندگی در مقابل رقبا؛

پنتاگون؛ و هزینه پنهان جنگ در چند جبهه
تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل:

آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از جنگ با ایران است
رامین پرتو


